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 چکیده  
مفهوم »سلامت« در جهان معاصر عمدتاً در چارچوب پزشکی زیستی  

روان می و  تعریف  سلامت  به شناسی  غالباً  و  وضعیتی شود  عنوان 
گردد. متشکل از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تلقی می

انسان  پارادایم  در  رویکردها همچنان  این  این حال،  مدرن  با  شناسی 
مثابه یکی از ابعاد یا ابزارهای سلامت در  باقی مانده و معنویت را به 

گیرند. پژوهش حاضر با رویکردی فلسفی ـ وجودشناختی و با  نظر می
کند نسبت میان سلامت  تکیه بر حکمت متعالیه ملاصدرا، تلاش می

و معنویت را از بنیان بازسازی کند. مسئلۀ اصلی پژوهش آن است که  
عنوان وضعیتی زیستی را نه به توان سلامت  آیا در حکمت متعالیه می 

ای از تحقق وجود انسانی در مسیر کمال  عنوان نحوه ـ روانی، بلکه به 
و قرب الهی تبیین کرد؟ روش پژوهش، تحلیلی ـ استنباطی و مبتنی 

های  بر مطالعۀ متون اصلی ملاصدرا، شروح حکمت متعالیه و پژوهش 
دهد  های پژوهش نشان می جدید فارسی، عربی و انگلیسی است. یافته

حرکت  وجود،  تشکیک  وجود،  اصالت  چون  اصولی  اساس  بر  که 
جوهری، جسمانیۀالحدوث و روحانیۀالبقاء بودن نفس و اتحاد نفس و  
بدن، سلامت انسانی نوعی فرآیند اشتداد وجودی است که در آن نفس  

کند. در این  از مراتب نازل مادی به مراتب عقلانی و الهی صعود می
بی ضعف  چارچوب،  نوعی  بلکه  جسمانی،  اختلال  صرفاً  نه  نیز  ماری 

می تلقی  حقیقت  از  انقطاع  و  نفس  پراکندگی  این وجودی،  بر  شود. 
جای »سلامت معنوی«  اساس، مقاله مفهوم »معنویتِ سلامت« را به 

کند؛ مفهومی که در آن معنویت نه بخشی از سلامت، بلکه  پیشنهاد می
 .حقیقت و ساختار وجودی آن است

Abstract  

Contemporary understandings of health are largely 

shaped by biomedical and psychological 

paradigms, which define health as a combination of 

physical, mental, social, and spiritual well-being. 

Nevertheless, these approaches remain grounded in 

modern anthropology and treat spirituality as 

merely one dimension of health. Drawing upon 

Mullā Ṣadrā’s Transcendent Theosophy, this study 

offers an ontological reconstruction of the 

relationship between health and spirituality. Using 

an analytical and interpretive method based on 

Ṣadrian texts and contemporary scholarship, it 

examines whether health can be understood not as 

a biological or psychological condition, but as a 

mode of human existence oriented toward 

perfection and proximity to God. The findings 

indicate that, according to principles such as the 

primacy of existence, the gradation of being, 

substantial motion, and the soul’s corporeal 

origination and spiritual subsistence, health is an 

existential process of intensification through which 

the soul ascends from material to intellectual and 

divine levels of being. Conversely, illness signifies 

a form of existential deficiency and alienation from 

ultimate reality. The study therefore proposes the 
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حکمت متعالیه، سلامت وجودی، معنویت، اصالت وجود،   : هاکلیدواژه

 .شناسی فلسفیحرکت جوهری، الهیات سلامت، انسان 
concept of “health spirituality” rather than 

“spiritual health,” arguing that spirituality is not a 

component of health but its ontological foundation 

and deepest reality. 

Keyword: Transcendent Theosophy, Existential 

Health, Spirituality, Primacy of Existence, 

Substantial Motion, Theology of Health, 

Philosophical Anthropology. 

 مقدمه 
شناختی  ترین مسائل فلسفی، انسانای پزشکی یا زیستی نیست، بلکه به یکی از بنیادیبحث از سلامت در جهان معاصر، صرفاً مسئله

شود.  عنوان »نبود بیماری« یا »کارکرد طبیعی بدن« تعریف میو تمدنی تبدیل شده است. در سنت پزشکی مدرن، سلامت عمدتاً به 
کند و ای که بدن را همچون ماشینی پیچیده تلقی می شناسیشناسی مکانیکی دوران مدرن دارد؛ انسان این تلقی، ریشه در انسان

. هرچند این رویکرد در پیشرفت علوم پزشکی نقش  (Foucault, 1973, p. 55) داندبیماری را اختلال در کارکرد این ماشین می
 .و عملی مواجه شد های عمیق نظریتدریج با بحران مهمی ایفا کرده است، اما به 

توان  افزایش اضطراب، افسردگی، احساس پوچی، بحران معنا و فروپاشی هویت در انسان معاصر نشان داد که سلامت انسانی را نمی 
ها با وجود برخورداری از سلامت جسمی، دچار نوعی فروپاشی درونی و  شناختی تحلیل کرد. بسیاری از انسانصرفاً در سطح زیست

شناسی، فلسفۀ سلامت و الهیات اند. این وضعیت سبب شد که از نیمۀ قرن بیستم به بعد، رویکردهای جدیدی در روان رنج وجودی
در همین راستا، سازمان جهانی بهداشت سلامت را »رفاه کامل جسمی،   .شکل گیرد که بر ابعاد معنوی و وجودی انسان تأکید داشتند

ن تعریف افزوده شد. با این حال، حتی در این رویکردهای جدید نیز معنویت  روانی و اجتماعی« تعریف کرد و بعدها بُعد معنوی نیز به ای
 ,Koenig, 2012)عنوان »بُعدی از سلامت« یا »ابزاری برای کاهش اضطراب و افزایش کیفیت زندگی« تلقی شده استغالباً به

p. 78 .)  در نتیجه، معنویت همچنان در خدمت سلامت باقی مانده و نه بالعکس. 

گشاید. در این سنت، انسان موجودی صرفاً زیستی یا  در برابر این رویکرد، حکمت متعالیه ملاصدرا افق متفاوتی را پیش روی ما می
روانی نیست، بلکه حقیقتی وجودی، دارای مراتب و در حال حرکت است. ملاصدرا با طرح اصولی چون اصالت وجود، تشکیک وجود 

کند که در آن، انسان همواره در مسیر اشتداد وجودی و حرکت به  و حرکت جوهری، تصویری پویا و وجودشناختی از انسان ارائه می 
تواند صرفاً یک وضعیت در چنین دستگاهی، سلامت نیز نمی   .(۹، ص  ۳؛ ج  ۳۸، ص  1، ج  1۳۸2سوی کمال قرار دارد )ملاصدرا،  

فهم شود. از این منظر، سلامت یعنی شدت یافتن وجود انسان در  عنوان »نحوۀ تحقق وجود انسانی«  فیزیولوژیک باشد، بلکه باید به 
 .مسیر وحدت، کمال و قرب الهی، و بیماری عبارت است از ضعف وجودی، پراکندگی نفس و انقطاع از حقیقت

کند نشان دهد که حکمت متعالیه ظرفیت آن را دارد که مفهوم سلامت را از بنیان بازسازی کند. در این  پژوهش حاضر تلاش می 
معنویت نه یکی از ابعاد سلامت، بلکه    دهد؛ یعنی بازسازی، مفهوم »سلامت معنوی« جای خود را به مفهوم »معنویتِ سلامت« می 

در حکمت متعالیه، سلامت انسانی چگونه قابل تبیین است و چه  :  پرسش اصلی مقاله چنین است   .حقیقت و ساختار درونی آن است
با معنویت دارد؟  فرضیۀ پژوهش آن است که در حکمت متعالیه، سلامت امری وجودی، تشکیکی و پویاست و معنویت  و    نسبتی 

 .شودحقیقت بنیادین آن محسوب می 

و منتشرشده   های معاصر  روش پژوهش، تحلیلی ـ استنباطی و مبتنی بر مطالعۀ متون اصلی حکمت متعالیه، شروح فلسفی و پژوهش 
 است. 

 

 پیشینۀ پژوهش 

در سنت مدرن غربی، سلامت عمدتاً در چارچوب پزشکی زیستی تعریف شده است. در این چارچوب، بدن همچون نظامی فیزیکی  
دهد که پزشکی مدرن چگونه بدن انسان را به موضوعی برای  نشان می  .شود که بیماری در آن نوعی اختلال مکانیکی استتلقی می 

تدریج با نقدهای جدی های پزشکی مدرن، این رویکرد به با وجود موفقیت (.  Foucault, 1973, p. 88)  دانش و کنترل تبدیل کرد
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نشان داد که بحران انسان  ، 1ویکتور فرانکل   .کردداد و از ابعاد معنوی و وجودی غفلت می مواجه شد؛ زیرا انسان را به بدن تقلیل می 
او معتقد بود که بسیاری .   (Frankl, 1984, p. 133) مدرن بیش از آنکه زیستی باشد، ناشی از »خلأ وجودی« و فقدان معناست

گرا نیز کوشید سلامت را از سطح بیماری فراتر شناسی مثبتپس از او، روان   .انداز اختلالات روانی در حقیقت بحران معنای زندگی
 .برده و آن را به »شکوفایی انسانی« مرتبط سازد

داری و معنویت با  نشان داده که دینکه    های متعددی دربارۀ رابطۀ معنویت و سلامت انجام شده استهای اخیر، پژوهش در دهه
با این حال، اغلب این مطالعات، معنویت .  .(Koenig, 2012, p. 102) اندآوری مرتبطکاهش اضطراب، افسردگی و افزایش تاب 

کرده تحلیل  روانی«  »کارکرد  سطح  در  به را  نه  انساناند،  وجودی  حقیقت  حوزه  .عنوان  معاصر،  مسیحی  الهیات  عنواندر  با   ای 

Theology of Health  اما این   .یابدبر این باورند که سلامت حقیقی در نسبت انسان با امر متعالی معنا می که  شکل گرفته است
 .اندتار وجودی انسانرویکردها نیز غالباً فاقد یک دستگاه متافیزیکی منسجم درباره ساخ

 .اندهای مهمی برای فلسفۀ سلامت فراهم کردهدر سنت فلسفۀ اسلامی، مباحث مربوط به نفس، سعادت و کمال انسانی، زمینه

سهروردی نیز نورانیت نفس  (.  ۳12، ص  2ق، ج  1404سینا،  دانست )ابنسینا سلامت نفس را در تعادل قوای ادراکی و عملی میابن
اما نقطۀ اوج این تحول در حکمت متعالیه ملاصدراست. ملاصدرا انسان را حقیقتی وجودی و در   .کردرا معیار کمال انسان تلقی می

 .(۳47، ص ۸، ج 1۳۸2رسد )ملاصدرا، داند که از ماده آغاز شده و به تجرد می حال حرکت می

معنای زندگی را  ( 1۳۹1هایی درباره معنویت، سلامت و حکمت متعالیه انجام شده است. آذربایجانی )در فضای معاصر ایران، پژوهش 
، 1۳۸۹در حکمت متعالیه بررسی کرده و جوادی آملی سلامت حقیقی را در نسبت با فطرت توحیدی تحلیل کرده است )جوادی آملی،  

 .(441، ص 2ج 

،  2012اند )طه عبدالرحمن،  عنوان بنیان وجود انسانی تأکید کردهدر جهان عرب نیز طه عبدالرحمن و عبدالجبار الرفاعی بر معنویت به 
 .با این حال، هنوز پژوهشی منسجم درباره »معنویتِ سلامت« در حکمت متعالیه انجام نشده است .(144ص 

 

 مبانی وجودشناختی معنویتِ سلامت در حکمت متعالیه 

 اصالت وجود و بازتعریف سلامت

شناسی و الهیات ملاصدرا بر آن استوار شده، اصل »اصالت شناسی، معرفت ترین اصل در حکمت متعالیه که تمام ساختار انسان مبنایی
وجود« است. ملاصدرا با نقد سنت مشائی و اشراقیِ پیش از خود، بر آن است که حقیقت عینی اشیاء نه ماهیات، بلکه وجود آنهاست  

،  6، ج  1۳75؛ مطهری،  ۳۸، ص  1، ج  1۳۸2شود )ملاصدرا،  و ماهیت صرفاً اعتباری ذهنی برای تفکیک مفهومی اشیاء محسوب می 
شناسی، پیامدهای عمیقی در فهم انسان و سلامت دارد؛ زیرا اگر حقیقت انسان »وجود« او  این تحول بنیادین در هستی(.  ۹2ص  

 .شناختیشناختی یا روان دشناختی صورت گیرد، نه صرفاً در سطح زیست باشد، آنگاه هرگونه تحلیل درباره سلامت نیز باید در سطح وجو

شود. در رویکردهای رایج پزشکی مدرن، سلامت غالباً به معنای »فقدان بیماری« یا »تعادل کارکردهای فیزیولوژیک« تعریف می
نظریه در  انسان حتی  نوعی  تحلیل،  بنیان  همچنان  شده،  افزوده  سلامت  به  نیز  اجتماعی  و  روانی  ابعاد  که  جدیدتر  شناسی  های 

کند: انسان  تر طرح میما حکمت متعالیه اساس مسئله را در سطحی عمیق .   (Engel, 1977, p. 132)کارکردگرایانه و تجربی است
پیش از آنکه یک »بدنِ کارکردی« باشد، یک »حقیقت وجودی« است. بنابراین، سلامت حقیقی نیز باید به معنای نحوه تحقق وجود  

 :توان گفت بر این اساس، می  .انسانی فهم شود

این بازتعریف، مفهوم سلامت را از    .و بیماری، ضعف، پراکندگی و نقصان وجودی او  سلامت، شدت و انسجام وجودی انسان است؛ 
کند. در چنین افقی، انسان ممکن است از نظر پزشکی سالم باشد،  یا وجودشناختی منتقل می ontological سطح زیستی به سطح

سوی کمال بازایستد. اما از حیث وجودی دچار نوعی »فقدان تحقق« باشد؛ یعنی در مراتب نازل وجود متوقف بماند و از حرکت به 
،  1۳۸2شود )ملاصدرا،  یافتن حقیقت انسانی می داند که مانع فعلیتملاصدرا این توقف را نوعی »حبس نفس در مراتب طبیعت« می 

 .(145، ص ۹ج 

 
1 Viktor Frankl 
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ای از اشتداد وجود است. هرچه وجود انسان از مراتب  در این چارچوب، معنویت دیگر یک امر الحاقی به سلامت نیست، بلکه خودْ نحوه
رو،  تر خواهد بود. از همینتر و حقیقی مادی و پراکنده فاصله گرفته و به وحدت، تجرد و قرب الهی نزدیک شود، سلامت او عمیق 

 .(۳۳5، ص  ۸داند )همان، ج ملاصدرا کمال حقیقی نفس را در »تجرد عقلانی« و »قرب وجودی« به مبدأ هستی می

کند که حقیقت حیات انسانی در اتصال وجودی به خداوند  علامه طباطبایی نیز در تفسیر المیزان، با تکیه بر مبانی صدرایی، تأکید می 
در این نگاه، سلامت نه  (.  ۳21، ص  1، ج  1۳۹0یابد و هرگونه غفلت از این پیوند، نوعی سقوط وجودی است )طباطبایی،  تحقق می 

الهی هماهنگ   با حقیقت  انسان در نسبت  مراتب مختلف وجود  است؛ حیاتی که در آن  بلکه »حیات طیبه«  تعادل زیستی،  صرفاً 
 .شوندمی

های فلسفی معاصر نیز مقایسه کرد. برای مثال، در فلسفۀ وجودی مارتین هایدگر، انسان زمانی توان با برخی جریان این تحلیل را می
 ,Heidegger) شود که از امکان اصیل وجودی خود فاصله بگیرد و در »روزمرّگی« و »غفلت از بودن« مستغرق گردددچار سقوط می

1962, p. 167)  .  اند که بحران انسان،  اگرچه مبانی هایدگر با حکمت متعالیه متفاوت است، اما هر دو سنت در این نکته مشترک
 .پیش از آنکه زیستی باشد، بحرانی وجودی است

های معنایی انسان مدرن نیز تنها اختلالات شیمیایی یا رفتاری نیستند، بلکه نشانه  های روانی و بحران از منظر حکمت متعالیه، بیماری
به  حقیقت«  از  »انقطاع  و  وجودی«  مینوعی »ضعف  بی شمار  احساس  پوچی،  اضطراب،  می آیند.  را  ازخودبیگانگی  و  توان  معنایی 

سوی کمال از دست داده است. این  های فقدان انسجام وجودی انسان دانست؛ وضعیتی که در آن نفس، جهت حرکت خود را به جلوه
داند، نه صرفاً های روانی را »خلأ وجودی« میافق است؛ زیرا فرانکل ریشه بسیاری از بحران تحلیل با دیدگاه ویکتور فرانکل نیز هم

 . Frankl, 1985, p. 121) ) تنیاختلالات روان 

 :کند که در آندر نتیجه، اصل اصالت وجود در حکمت متعالیه، بنیان نظری یک الهیات سلامت را فراهم می 

و بیماری، نوعی ضعف در   معنویت، حقیقت درونی سلامت است نه یکی از ابعاد آن؛  سلامت، امری وجودی است نه صرفاً زیستی؛
این تحول مفهومی، راه را برای فهمی کاملاً متفاوت از انسان، رنج، درمان و حتی سبک زندگی    .شودتحقق وجود انسانی محسوب می

 .ای از وجود بودن« استکند؛ فهمی که در آن، مسئله اصلی انسان نه صرفاً »زیستن«، بلکه »چگونه بودن« و »در چه مرتبه باز می

 

 تشکیک وجود و مراتب سلامت

بندی نظریۀ »معنویتِ سلامت« دارد، اصل »تشکیک وجود«  ای در صورتکنندهدومین اصل بنیادین در حکمت متعالیه که نقش تعیین
ترین مراتب  داند؛ حقیقتی که از نازلاست. ملاصدرا با بسط نظریۀ تشکیک، وجود را حقیقتی واحد اما دارای مراتب شدت و ضعف می

 .(64، ص 1، ج 1۳۸2؛ ملاصدرا، ۹1، ص 2ق، ج 141۳یابد )سبزواری، ترین مراتب تجرد و عقلانیت امتداد می مادی تا عالی

سازد. بر این  کند و آن را به نظامی طیفی و ذو مراتب تبدیل می های خشک و ایستا خارج می اصل تشکیک، جهان را از حالت دوگانه
ای خاص از  سطح با دیگر موجودات نیست، بلکه هر موجود، مرتبه اساس، هیچ موجودی در عالم دارای وجود کاملاً مستقل و هم

شدت وجود را داراست. این اصل، پیامدهای عمیقی برای مفهوم سلامت دارد؛ زیرا سلامت نیز دیگر امری صفر و یکی یا صرفاً 
 .»بود/نبود بیماری« نخواهد بود، بلکه حقیقتی ذو مراتب و تشکیکی خواهد شد

شود یا بیمار. اما در حکمت متعالیه، سلامت دارای سطوح و مراتب مختلف است  در رویکرد پزشکی کلاسیک، انسان یا سالم تلقی می 
ای از سلامت جسمانی باشد اما از حیث اخلاقی یا وجودی دچار ضعف گردد. بنابراین، سلامت به یک  تواند در مرتبه و انسان می 

 .شودمفهوم چندلایه و طیفی تبدیل می

 :بندی کردتوان مراتب سلامت را چنین صورت بر اساس مبانی صدرایی، می 
 .ای که در آن بدن از تعادل طبیعی و کارکرد مناسب برخوردار استمرتبه ؛ سلامت جسمانی-

 .ای که در آن قوا و هیجانات نفس دچار پراکندگی و اضطراب نیستندمرتبه ؛ سلامت روانی -

 .سطحی که در آن نفس به تعادل فضائل و کنترل امیال دست یافته است؛ سلامت اخلاقی-

 .شودای که انسان به ادراک حقیقت و تعقل وجودی نائل میمرحله؛ سلامت عقلانی-

 .شودترین مرتبه سلامت که در آن نفس انسانی به قرب الهی و وحدت وجودی نزدیک میعالی؛ سلامت الهی یا وجودی-



 
 

 

 الهیات معنویتِ سلامت در حکمت متعالیه )بازسازی وجودشناختی مفهوم سلامت بر اساس فلسفۀ ملاصدرا(                                                                                                         31

مراتبی دارد. از این منظر، ممکن است فردی از نظر  دهد که سلامت در حکمت متعالیه، ساختاری سلسلهبندی نشان میاین تقسیم
گونه که بسیاری از اولیاء و عارفان در شرایط  ای عالی از سلامت قرار گیرد؛ همانجسمانی بیمار باشد، اما از حیث وجودی در مرتبه

 .اندترین مراتب آرامش و انسجام وجودی برخوردار بوده رنج جسمانی، از عمیق 

کند که هرچه وجود انسان شدیدتر و مجردتر شود، کمال و حیات او نیز بیشتر خواهد بود ملاصدرا در تحلیل مراتب نفس، تصریح می
بنابراین، سلامت حقیقی وابسته به شدت وجودی نفس است، نه صرفاً وضعیت بدن. این تحلیل،  (.  221، ص  ۸، ج  1۳۸2)ملاصدرا،  

به مسئله را  را از چارچوب پزشکی صرف خارج کرده و آن  تبدیل میای هستیمفهوم سلامت  از سوی دیگر، اصل   .کندشناختی 
گونه که وجود شدت و ضعف دارد، ضعف وجودی نیز درجات  دهد که بیماری نیز دارای مراتب است. همان تشکیک وجود نشان می

اند؛  تر در مراتب نفس دهنده بحران عمیق برخی دیگر نشانکنند، اما  ها تنها سطح بدن را درگیر می مختلفی خواهد داشت. برخی بیماری
مانند پوچی، نیهیلیسم، اضطراب مزمن و ازخودبیگانگی. در این حالت، انسان از نظر وجودی دچار نوعی »فروکاست مرتبه« شده  

 .است

توان با آرای برخی متفکران معاصر نیز مقایسه کرد. برای مثال، اریک فروم انسان مدرن را گرفتار نوعی »بیگانگی  این تحلیل را می
استوجودی« می  از حقیقت خویش  انسان  از گسست  ناشی  نیز، چنین   (Fromm, 1955, p. 63) داند که  متعالیه  در حکمت 

بر این اساس، اصل تشکیک وجود دو نتیجه مهم برای نظریۀ معنویتِ    .شودوضعیتی نوعی ضعف در مراتب وجودی انسان تلقی می 
 :سلامت دارد

 نخست آنکه سلامت، مفهومی پویا و ذو مراتب است؛ 

 .شود، نه صرفاً یکی از ابعاد آنترین مرتبه سلامت انسانی محسوب می دوم آنکه معنویت، عالی
 

 رکت جوهری و سلامت پویا ح

های ملاصدرا در تاریخ فلسفه اسلامی، نظریۀ »حرکت جوهری« است. بر اساس این نظریه، حرکت تنها ترین نوآورییکی از انقلابی 
این  (.  ۹، ص  ۳، ج  1۳۸2به اعراض اشیاء محدود نیست، بلکه جوهر عالم نیز در ذات خود در حال شدن و تحول است )ملاصدرا،  

در پرتو حرکت جوهری، انسان نیز موجودی ایستا   .کنداصل، جهان را به یک فرآیند دائمی از صیرورت و اشتداد وجودی تبدیل می
ترین مراتب مادی آغاز شدن و دگرگونی وجودی است. نفس انسانی از پاییننیست، بلکه حقیقتی است که در هر لحظه در حال ساخته

صعود نماید. از این منظر، سلامت نیز دیگر یک »وضعیت ثابت« تواند به مراتب عقلانی و الهی  کند و در مسیر حرکت خود میمی
 :این اصل، چند پیامد بنیادین برای فهم سلامت دارد .نیست، بلکه فرآیندی دائمی از اشتداد وجودی است

شود. او یا در مسیر کمال و شدت ای ثابت متوقف نمی گاه در نقطهدر نگاه صدرایی، انسان هیچ  سلامت، فرآیند است نه وضعیت  الف(
 .شود. بنابراین، سلامت نیز یک امر پویا و سیال استکند، یا دچار سقوط و ضعف وجودی میوجودی حرکت می

ممکن است انسانی در شرایط رنج و بیماری جسمانی باشد، اما اگر حرکت وجودی او  تر از وضعیت فعلی استجهت حرکت مهم ب(
سوی حقیقت و کمال باشد، در مسیر سلامت قرار دارد. در مقابل، انسانی که ظاهراً از رفاه و آسایش برخوردار است اما در جهت  به 

 .کند، از سلامت حقیقی فاصله گرفته استسقوط وجودی حرکت می 

در حکمت متعالیه، اعمال عبادی، معرفت، ذکر و محبت الهی صرفاً رفتارهای دینی    معنویت موتور حرکت جوهری نفس است   ج(
شوند نفس از مراتب نازل طبیعت عبور کرده و به تجرد نزدیک اند. این اعمال موجب می نیستند، بلکه عوامل اشتداد وجودی نفس 

 .شود

کند )همان، ج کند که نفس انسانی در بستر حرکت جوهری، »از قوه به فعل« و از »نقص به کمال« حرکت میملاصدرا تصریح می
این دیدگاه، پیامد مهمی در فهم    .بنابراین، سلامت حقیقی عبارت است از هماهنگی این حرکت با جهت کمال وجودی(.  ۳47، ص  ۸

بیماری نیز دارد. بیماری صرفاً اختلالی در بدن نیست، بلکه ممکن است نشانه توقف یا انحراف حرکت وجودی انسان باشد. از این  
 :منظر

   پراکندگی مراتب وجود؛  =اضطراب  فقدان جهت وجودی؛ =پوچی  رکود حرکت نفس؛ =افسردگی 

 .سقوط در مراتب نازل وجودی =و اعتیاد 
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دهد که سلامت، حقیقتی پویا، تدریجی و وجودی است. انسان سالم کسی نیست که صرفاً در نتیجه، اصل حرکت جوهری نشان می
می حرکت  الهی  قرب  و  وجودی  اشتداد  مسیر  در  که  است  بلکه کسی  باشد،  بیماری  یک ضمیمه  فاقد  نه  معنویت  بنابراین،  کند. 

 .شناختی، بلکه نیروی محرک سلامت حقیقی انسان استروان 

 

 شناسی صدرایی و ساختار وجودی سلامت انسان

 جسمانیۀالحدوث و روحانیۀالبقاء بودن نفس 

ای که شناسی در حکمت متعالیه، نظریۀ »جسمانیۀالحدوث و روحانیۀالبقاء« بودن نفس است؛ نظریه ترین مباحث انسانیکی از بنیادی
کند. بر اساس این اصل، نفس انسانی در آغاز پیدایش، وابسته  عنوان یکی از نتایج مستقیم حرکت جوهری یاد می ملاصدرا از آن به 

رسد )ملاصدرا،  تدریج از مراتب مادی عبور کرده و به تجرد و روحانیت میبه ماده و بدن است، اما در مسیر تکامل وجودی خود، به 
ساخته کند؛ زیرا انسان دیگر موجودی ثابت و از پیشاین دیدگاه، تحول عظیمی در فهم حقیقت انسان ایجاد می(.  ۳47، ص  ۸، ج  1۳۸2

 .تکامل وجودی« است نیست، بلکه حقیقتی »در حال شدن« و »در مسیر

گیرد؛ اما ملاصدرا با تکیه بر  شد که به بدن تعلق می موجود تلقی میعنوان جوهری مستقل و از پیشدر فلسفه مشائی، نفس غالباً به 
سازد. نفس نه موجودی مستقل از بدن در آغاز، بلکه محصول حرکت  اصالت وجود و حرکت جوهری، این تصویر ایستا را دگرگون می 

رسد که دیگر  ای از تجرد میواسطۀ حرکت جوهری، به مرتبه آید، اما بهاشتدادی ماده است. به تعبیر او، نفس در بستر ماده پدید می
 .(۳4۹، ص ۸وابسته به بدن نیست )همان، ج 

این تحلیل، پیامدهای عمیقی برای مفهوم سلامت دارد. اگر حقیقت انسان فرآیندی از حرکت از جسمانیت به روحانیت باشد، آنگاه 
هماهنگی و اشتداد وجودی  »  تواند صرفاً به سلامت جسمانی فروکاسته شود. سلامت حقیقی عبارت خواهد بود ازسلامت نیز نمی 

در این چارچوب، بدن صرفاً نقطه آغاز حیات انسانی است، نه غایت آن.  «.  نفس در مسیر عبور از مراتب مادی به مراتب روحانی
ترین مرحلۀ کند، در حقیقت در ابتداییبنابراین، انسانی که تمام همّ وجودی خود را در سطح ارضای نیازهای جسمانی متوقف می

یافتن کمال نامد که مانع فعلیتفس در عالم طبیعت« میوجودی خویش باقی مانده است. ملاصدرا این توقف را نوعی »حبس ن
 .(142، ص ۹، ج 1۳۸2شود )ملاصدرا، انسانی می 

یابد که نفس بتواند از وابستگی صرف به مراتب مادی عبور کند و به ساحت عقلانی  بر این اساس، سلامت وجودی هنگامی تحقق می 
و الهی نزدیک شود. معنویت در این دستگاه، دقیقاً همین فرآیند اشتداد وجودی و خروج تدریجی از سلطۀ ماده است. بنابراین، معنویت  

 .در حقیقت انسان است  «وجودی نه یک حالت عاطفی یا روانی، بلکه نوعی »تحول

یابد و داند که حقیقت او در »سیر الی الله« معنا میطباطبایی نیز در تفسیر المیزان، با تکیه بر مبانی صدرایی، انسان را موجودی می 
از این منظر، سلامت  (.  270، ص  6، ج  1۳۹0هرگونه توقف در مراتب طبیعت، نوعی محرومیت از کمال وجودی است )طباطبایی،  

 .کندسوی قرب الهی تحقق پیدا می حقیقی نه در رفاه صرف جسمانی، بلکه در حرکت انسان به 

های جسمانی لزوماً نشانه فقدان سلامت نیستند؛  کند. در حکمت متعالیه، رنجاین تحلیل، نسبت میان رنج و سلامت را نیز دگرگون می 
زیرا ممکن است نفس انسانی در دل رنج، در حال اشتداد وجودی و تعالی روحانی باشد. به همین دلیل، بسیاری از اولیاء و عارفان 

اند. این دیدگاه، با برخی رویکردهای های جسمانی، از بالاترین مراتب سلامت وجودی برخوردار بوده اسلامی، با وجود ابتلاء به سختی 
شناسی وجودی نیز قابل مقایسه است. ویکتور فرانکل معتقد است که انسان حتی در شرایط رنج شدید، اگر معنا و جهت وجودی روان 

 .  (Frankl, 1985, p. 134)  درونی دست یابد تواند به نوعی تعالیخود را حفظ کند، می 

های گسترده  رغم پیشرفتدهد؛ یعنی انسان مدرن، به شناسی صدرایی، بحران انسان معاصر دقیقاً در همین نقطه رخ می از منظر انسان 
توقف، ظهور   این  نتیجۀ  است.  داده  از دست  را  روحانی خویش  و حرکت  شده  متوقف  وجودی  نازل  مراتب  در  رفاهی،  و  پزشکی 

هایی که در حقیقت، نشانه »انسداد حرکت جوهری نفس«  هایی چون پوچی، اضطراب، افسردگی و ازخودبیگانگی است؛ بحران بحران 
بنابراین، نظریۀ جسمانیۀالحدوث و روحانیۀالبقاء بودن نفس، بنیان نظری مهمی برای الهیات سلامت در حکمت متعالیه فراهم   .هستند

 : آورد. بر اساس این نظریهمی
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این شدن است؛  انسان حقیقتی در حال شدن است؛  تعالی وجودی  و معنویت، جهت و غایت این حرکت وجودی   سلامت، فرآیند 
 .شودمحسوب می

 

 اتحاد نفس و بدن

شناسی صدرایی که تأثیر مستقیمی بر بازتعریف مفهوم سلامت دارد، نظریۀ »اتحاد نفس و بدن«  یکی دیگر از اصول بنیادین انسان
دانست، ملاصدرا معتقد است که  انگاری دکارتی که انسان را مرکب از دو جوهر مستقلِ »ذهن« و »بدن« می است. برخلاف دوگانه 

 .(2۹1، ص ۸، ج 1۳۸2اند )ملاصدرا، نفس و بدن دو حقیقت جداگانه نیستند، بلکه دو مرتبۀ متفاوت از یک حقیقت واحد وجودی

شود. این دوگانگی، تأثیر عمیقی بر پزشکی  عنوان جوهری مستقل تصور می چون ماشین مادی و ذهن به در فلسفۀ دکارتی، بدن هم
های جسمی و روانی غالباً جدا از یکدیگر تحلیل شوند. اما ملاصدرا با رد این انفکاک،  مدرن گذاشته و موجب شده است که بیماری

داند که نفس و بدن در آن نوعی وحدت تشکیکی دارند. بدن، مرتبه نازل نفس و نفس،  انسان را یک حقیقت واحد و ذو مراتب می 
توان کاملاً  این اصل، پیامدهای مهمی در فلسفۀ سلامت دارد. نخست آنکه بیماری جسمی و روانی را نمی  .حقیقت باطنی بدن است

تواند در بدن ظهور کند و بالعکس. به  اند. اختلال در نفس میدیاز یکدیگر جدا کرد؛ زیرا هر دو، تجلیات مختلف یک حقیقت وجو
نفس در همۀ افعال و انفعالات بدن    .ای از اجزای منفصلتعبیر دیگر، انسان در حکمت متعالیه یک »کل وجودی« است، نه مجموعه 

یابد که بنابراین، سلامت حقیقی تنها زمانی تحقق می (.  ۳02، ص  ۸یافتۀ نفس است )همان، ج  حضور دارد و بدن نیز صورت تنزل 
 .میان مراتب مختلف وجود انسان نوعی هماهنگی و انسجام برقرار باشد

ارائه می را   نگراین دیدگاه، نوعی نگاه کل و سلامت    سلامت اخلاقی،  سلامت روانی،   سلامت جسمانی،:  دهد که در آنبه انسان 
توان  تنی را می در این چارچوب، بسیاری از اختلالات روان   .ندهست  ابعاد جداگانه نیستند، بلکه سطوح مختلف یک حقیقت واحد  معنوی،

شوند. اضطراب  نتیجه نوعی گسست وجودی دانست؛ یعنی وضعیتی که در آن مراتب مختلف نفس و بدن از هماهنگی خارج می
 .توانند بازتاب بحران در ساحت درونی نفس باشندهای جسمانی، میمزمن، استرس، احساس پوچی و حتی برخی بیماری

تأثیر  اند که وضعیت نیز نشان داده (psychosomatic medicine) تنیهای جدید در حوزۀ روانپژوهش های روانی و معنوی 
با این حال، تفاوت اساسی حکمت متعالیه با  .   (Koenig, 2012, p. 87)مستقیم بر عملکرد سیستم ایمنی، قلب و اعصاب دارند

  .این رویکردها در آن است که در فلسفۀ صدرایی، رابطۀ نفس و بدن صرفاً یک رابطۀ علّی نیست، بلکه نوعی وحدت وجودی است
بخش مراتب وجودی انسان است. عبادت، ذکر، دعا  بر این اساس، معنویت نقش بنیادینی در سلامت دارد؛ زیرا معنویت عامل انسجام

رو،  اند. از اینکارهایی برای ایجاد وحدت درونی نفس و بدن بخش نیستند، بلکه سازوآرامو محبت الهی، صرفاً اعمالی اخلاقی یا روان
 .اندسوی حقیقت الهی هماهنگ شدهانسان معنوی در حکمت متعالیه، انسانی است که مراتب مختلف وجود او در جهت واحدی به 

بیماری، نوعی گسست در وحدت   نگر و وجودی است؛سلامت حقیقی، امری کل:  دهد کهدر نتیجه، اصل اتحاد نفس و بدن نشان می 
 .شودو معنویت، عامل اساسی بازسازی این وحدت وجودی محسوب می مراتب وجود انسان است؛

 

 مراتب نفس و مراتب سلامت 

انسان تحقق وجودی  از  بیانگر سطحی  است که هر یک  گوناگونی  مراتب  دارای  انسانی  نفس  متعالیه،  با  در حکمت  اند. ملاصدرا 
،  ۸، ج  1۳۸2داند )ملاصدرا،  گیری از سنت فلسفی و عرفانی اسلامی، نفس را دارای مراتب نباتی، حیوانی، انسانی و عقلانی می بهره
تدریج فعلیت اند که در بستر حرکت جوهری به این مراتب نه اجزای جداگانه، بلکه سطوح مختلف اشتداد وجودی نفس (.  221ص  
 .یابندمی

شود؛ مرتبۀ انسانی، ساحت تعقل و  مرتبۀ نباتی، مربوط به تغذیه، رشد و بقاست؛ مرتبۀ حیوانی، به احساس، تخیل و میل مربوط می 
ترین سطح وجود طبیعی انسان است که در آن نفس به ادراک حقایق کلی و دهد؛ و مرتبۀ عقلانی، عالیاراده اخلاقی را شکل می 

مراتبی، تأثیر مستقیمی بر فهم سلامت دارد. سلامت نیز به تبع مراتب نفس، دارای  این ساختار سلسله  .شودقرب الهی نزدیک می
 .و سلامت الهی سلامت عقلانی، سلامت اخلاقی،  سلامت هیجانی، سلامت زیستی،:  سطوح گوناگون خواهد بود
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سوی حقیقت الهی هماهنگ  یابد که تمام مراتب وجودی انسان در جهت واحدی به بر این اساس، سلامت حقیقی زمانی تحقق می 
شود. برای مثال، غلبۀ مرتبه  شوند. اگر یکی از مراتب نفس بر سایر مراتب غلبه پیدا کند، انسان دچار نوعی عدم تعادل وجودی می 

 .شودسازد و مانع تعالی وجودی او میهای زودگذر متوقف میحیوانی بر عقلانیت و معنویت، انسان را در سطح امیال و لذت

داند )همان، ج ملاصدرا سعادت حقیقی انسان را در »اعتدال و هماهنگی قوای نفس تحت حاکمیت عقل و اتصال به عقل فعال« می
تر قرار گیرند و کل  تر نفس در خدمت مراتب عالی شود که مراتب پایینبنابراین، سلامت وجودی زمانی حاصل می (.  112، ص  ۹

کند. معنویت در حکمت متعالیه، نیرویی  نقش محوری پیدا می  ، در اینجا معنویت  .ساختار وجودی انسان در مسیر توحید سامان یابد
کند. از این منظر، عبادت،  رساند و جهت وجودی انسان را از کثرت به وحدت منتقل میاست که مراتب پراکندۀ نفس را به وحدت می

 .اندبخش وجود انسانیابزارهای انسجام معرفت، اخلاق و محبت الهی، صرفاً فضائل اخلاقی نیستند، بلکه

های انسان معاصر، ناشی از فقدان هماهنگی میان مراتب نفس است. انسان مدرن  دهد که بسیاری از بحران این تحلیل نشان می 
ممکن است از حیث جسمانی و تکنولوژیک پیشرفته باشد، اما از نظر عقلانی و معنوی در وضعیت ضعف قرار گیرد. نتیجۀ چنین  

 .معنایی و فروپاشی هویت وجودی است وضعیتی، ظهور اضطراب، بی 

شناختی نیست، بلکه حقیقتی عمیقاً وجودی  دهد که سلامت، مفهومی صرفاً پزشکی یا روان شناسی صدرایی نشان میدر نهایت، انسان 
سوی حقیقت الهی قرار گرفته باشند؛  مراتبی است. انسان سالم کسی است که مراتب مختلف وجود او در حرکت هماهنگ بهو سلسله

 .توان از آن با عنوان »معنویتِ سلامت« یاد کردو این همان چیزی است که می 

 

 لهیات رنج، بیماری و درمان در حکمت متعالیه ا

 مثابه ضعف وجودی بیماری به  -

مثابه اختلال در عملکرد طبیعی بدن یا ذهن  ویژه پس از غلبۀ پارادایم پزشکی زیستی، بیماری عمدتاً به در سنت فلسفی جدید، به 
عنوان بیماری  شود که هرگونه اختلال در کارکرد اجزای آن، به تفسیر شده است. در این رویکرد، بدن همچون ماشینی زیستی تلقی می 

های تجربی نقش مهمی ایفا کرده است، اما از منظر فلسفی،  گردد. هرچند این تلقی در پیشرفت علوم پزشکی و درمانتعریف می 
های عمیق کاهد و از لایه شناختی است؛ زیرا حقیقت انسان را به سطح بدن یا حداکثر ذهن فرو می گرایی هستیدچار نوعی تقلیل 

انسان غفلت می تاریخیوجودی  تحلیل  نشان می  کند. میشل فوکو در  به  پزشکی مدرن  را  انسان  بالینی«  دهد که چگونه »نگاه 
ژرژ کانگیلم نیز در اثر مشهور خود، »امر بهنجار  .   (Foucault, 1973, p. 107)شناختی تبدیل کرده استموضوعی صرفاً زیست

می  تأکید  بیمارگون«،  داردو  پیوند  انسان  بودن  شیوۀ  و  ارزشی  نظام  با  بلکه  نیست،  زیستی  واقعیت  یک  صرفاً  بیماری  که   کند 

(Canguilhem, 1991, p. 125)  . کند؛ افقی که در  تری تحلیل میدر مقابل، حکمت متعالیه ملاصدرا، بیماری را در افق وسیع
گردد. زیرا در این دستگاه فلسفی، وجود حقیقت اصیل و بنیاد همۀ  آن، هر پدیدۀ انسانی در نهایت به نحوۀ تحقق »وجود« بازمی

رو، بیماری از این(.  ۳۸، ص  1، ج  1۳۸2شود )ملاصدرا،  هاست و هرگونه خیر، کمال، حیات و فعلیت، از سنخ وجود تلقی میعیتواق
کند که شرّ  احث شرّ تصریح میاو در مب  .نیز نه یک امر مستقل، بلکه نوعی نقصان، ضعف یا اختلال در شدت وجودی انسان است

بر همین اساس،  (.  61، ص  7، ج  1۳۸2حقیقتی مستقل ندارد، بلکه امری عدمی و ناشی از فقدان کمال وجودی است )ملاصدرا،  
ای از کمال وجودی« تفسیر کرد. این تفسیر، تفاوت بنیادینی با نگرش پزشکی  مثابه »فقدان یا ضعف مرتبه توان به بیماری را می 

ا در حکمت متعالیه، بیماری »اختلال در نحوۀ تحقق وجود«  مدرن دارد. در پزشکی جدید، بیماری عمدتاً »اختلال عملکرد« است، ام
 .است

از منظر صدرایی، انسان حقیقتی واحد اما دارای مراتب است؛ مراتب نباتی، حیوانی، انسانی و عقلانی که همگی در یک سیر تشکیکی  
بنابراین، بیماری ممکن است در هر یک از این مراتب رخ دهد.  (.  2۹1، ص  ۸، ج  1۳۸2کنند )ملاصدرا،  سوی کمال حرکت می به 

بیماری جسمانی، ضعف در مرتبۀ نباتی و مادی نفس است؛ بیماری روانی، آشفتگی در مرتبۀ خیالی و حیوانی؛ و بیماری معنوی، 
 .انقطاع نفس از جهت وجودی و الهی خویش است

تحلیل نشان می  نمی این  تقلیل  فیزیولوژیک  اختلال  به  بیماری صرفاً  متعالیه،  از نظر  دهد که در حکمت  یابد. ممکن است فردی 
جسمانی سالم باشد، اما در سطح وجودی گرفتار بحران باشد؛ دچار پوچی، اضطراب، ازخودبیگانگی و فقدان معنا. چنین انسانی از 
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رغم سلامت زیستی، در وضعیت ضعف وجودی قرار دارد. در مقابل، ممکن است انسانی درگیر بیماری جسمانی منظر صدرایی، به 
 .ای عالی از سلامت معنوی برخوردار باشدسبب انسجام وجودی و قرب الهی، از مرتبه باشد، اما به 

داند که علامه طباطبایی در تفسیر آیاتی که به قساوت قلب، غفلت و انحراف اشاره دارند، این حالات را نوعی »مرض وجودی« می
دهد که بر این اساس، بیماری حقیقی زمانی رخ می (.  456، ص  2، ج  1۳۹0ناشی از دوری انسان از حقیقت الهی است )طباطبایی،  

 .تر وجود متوقف گرددنفس از مسیر کمال وجودی منحرف شود و در مراتب پایین

کند. در حکمت متعالیه، بسیاری از رذایل اخلاقی، صرفاً صفات روانی نیستند،  این تلقی، نسبت بیماری و اخلاق را نیز دگرگون می 
اند. حسد، کبر، حرص و شهوت افسارگسیخته، همگی ناشی از توقف نفس در مراتب نازل وجودند. در  های ضعف وجودیبلکه نشانه 

رو، سلامت اخلاقی بخشی  اند. از اینمقابل، فضایل اخلاقی مانند تواضع، عدالت، محبت و حکمت، تجلی شدت وجودی و تعالی نفس
 .ناپذیر از سلامت وجودی انسان استجدایی

کند که بیماری حقیقی انسان، »غفلت از فطرت توحیدی« است و  شناسی اسلامی تأکید می عبدالله جوادی آملی نیز در تبیین انسان
دهد که  این تحلیل نشان می (.  214، ص  1۳۸۹هر نوع سلامت بدون پیوند با حقیقت الهی، ناقص و ناپایدار خواهد بود )جوادی آملی،  

 .داندای وجودشناختی، اخلاقی و الهیاتی میای پزشکی، بلکه مسئلهحکمت متعالیه، بیماری را نه صرفاً مسئله

شود.  های صرفاً زیستی محدود نمیاز منظر فلسفۀ سلامت، این نگرش پیامدهای مهمی دارد. نخست آنکه، سلامت دیگر به شاخص 
  و  افسردگی تا مزمن  اضطراب از—های انسان معاصریابد. سوم آنکه، بحران دوم آنکه، درمان نیز صرفاً به مداخلۀ دارویی تقلیل نمی

 .شوندمی تفسیر وجودی گسست هاینشانه  مثابهبه—پوچی احساس

توان گفت که در حکمت متعالیه، بیماری نوعی »ضعف در شدت وجود« و »اختلال در حرکت جوهری نفس« است.  در نتیجه می 
هرچه انسان از حقیقت الهی دورتر شود، مراتب وجودی او دچار پراکندگی و ضعف بیشتری خواهد شد. بنابراین، سلامت حقیقی نه  

 .یافتن وجود انسان در مسیر قرب الهی استصرفاً سلامت بدن، بلکه انسجام و شدت
 

 رنج و بیداری وجودی-

های حکمت متعالیه با رویکردهای مدرن به مسئلۀ رنج، در نوع نگاه به معنای رنج نهفته است. در جهان  ترین تفاوت یکی از مهم
تواند واجد  تر حذف گردد. اما در حکمت متعالیه، رنج می شود که باید هرچه سریعمعنا تلقی میمدرن، رنج عمدتاً امری منفی، زائد و بی

معنایی وجودی، تربیتی و حتی کمالی باشد. این بدان معنا نیست که رنج ذاتاً مطلوب است، بلکه به این معناست که رنج در ساختار 
 .بخش ایفا کندتواند نقش بیدارکننده و تعالیحرکت وجودی انسان، می 

تر در سوی مراتب عالیداند که از مراتب نازل وجود به ملاصدرا بر اساس اصل حرکت جوهری، انسان را موجودی در حال شدن می
این حرکت همواره با نوعی »شدت و ضعف«، »تزاحم« و »عبور از نقص به کمال« (.  ۹، ص  ۳، ج  1۳۸2حرکت است )ملاصدرا،  

 .ساز اشتداد وجودی نفس استتوان صرفاً مانع کمال دانست؛ بلکه در بسیاری موارد، خودْ زمینهرو، رنج را نمی همراه است. از همین

شوند؛ زیرا آسایش مداوم، نفس را در سطح  ها حاصل میکند که بسیاری از کمالات نفسانی در سایۀ شدائد و محنتمی بیان  ملاصدرا  
آورد و او را متوجه حقیقت وجود خویش  رنج، انسان را از این سکون بیرون می (.  456، ص  1۳60دارد )ملاصدرا،  عادت و غفلت نگه می 

شود و از حقیقت فقر وجودی خویش غافل  از منظر وجودشناختی، انسان در زندگی روزمره غالباً در کثرات مادی غرق می  .کندمی
سازند و  اش مواجه می های وجودیشکند. بیماری، فقدان، شکست و مرگ، انسان را با محدودیتماند. اما رنج، این حجاب را می می

های کنند تا درباره معنای زندگی، حقیقت خویش و نسبتش با خداوند تأمل کند. ویکتور فرانکل نیز در تحلیل تجربه او را وادار می 
 .Frankl, 1984, p) دترین سطوح معنا دست یابتواند به عمیقدهد که انسان در دل رنج می ها نشان میهای مرگ نازیاردوگاه

88  .) 

شود. انسان ذاتاً موجودی فقیر و وابسته به خداوند است و هرچه این  در حکمت متعالیه، این معنا با مفهوم »فقر وجودی« تبیین می 
تواند این آگاهی را بیدار کند؛ زیرا انسان در وضعیت رنج، ناتوانی  شود. رنج می تر میتر درک کند، به حقیقت نزدیک وابستگی را عمیق 

 .کندطور وجودی تجربه می و محدودیت خویش را به 
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کوشد هر نوع درد، اضطراب یا  شود. انسان مدرن می این نگرش، نقدی جدی بر فرهنگ معاصرِ »حذف مطلق رنج« نیز محسوب می 
دهد. سید حسین نصر معتقد است  ناکامی را از زندگی حذف کند، اما در نتیجه، ظرفیت تأمل وجودی و تعالی معنوی را نیز از دست می 

 . (Nasr, 2006, p. 184) که بحران معنوی انسان مدرن تا حد زیادی ناشی از گسست او از فهم قدسی رنج و مرگ است

یابد که هیچ امر مادی و  تواند انسان را از پراکندگی به وحدت بازگرداند. زیرا انسان در وضعیت رنج، درمیدر حکمت متعالیه، رنج می
رو، از این  .کندگاه نهایی او باشد. این آگاهی، زمینۀ رجوع به حقیقت ثابت و مطلق، یعنی خداوند را فراهم میتواند تکیه متغیری نمی

ای از فرآیند سلامت وجودی است. انسانی که  رنج در این دستگاه فلسفی، صرفاً »نفی سلامت« نیست، بلکه در بسیاری موارد، مرحله 
تر ای عالیتر از وجود عبور کرده و به مرتبه ای پایینرسد، در حقیقت از مرتبه از خلال رنج به معرفت، تواضع، محبت و حضور الهی می 

تنها با معنویت تعارض ندارد، بلکه گاه شرط بیداری معنوی و اشتداد وجودی  ، در حکمت متعالیه، رنج نه بنابراین  .دست یافته است
هایی که ریشه در فقدان معنا،  کند؛ بحران های انسان معاصر را فراهم می انسان است. این نگرش، امکان بازخوانی بسیاری از بحران 

 .گسست وجودی و دوری از حقیقت دارند، نه صرفاً در اختلالات زیستی یا روانی
 

 عنوان بازگشت وجودیدرمان به-

شود. در پزشکی مدرن، درمان عمدتاً به معنای رفع  گفته، مفهوم »درمان« در حکمت متعالیه نیز دگرگون می بر اساس مبانی پیش 
تر است؛ فرایندی که  تر و وجودیعلائم بیماری و بازگرداندن عملکرد طبیعی بدن است. اما در حکمت متعالیه، درمان فرایندی عمیق 

از آنجا که بیماری در این دستگاه فلسفی نوعی ضعف یا    .هدف آن، بازگرداندن انسان به وحدت وجودی و جهت الهی خویش است
شود، درمان نیز باید به معنای »بازسازی انسجام وجودی انسان« باشد. بنابراین، درمان حقیقی تنها با دارو  پراکندگی وجودی تلقی می 

 .لاح جهت وجودی نفس استیابد، بلکه نیازمند اصیا مداخلات جسمانی تحقق نمی 

تأکید می  مباحث نفس  است  ملاصدرا در  به تجرد عقلانی  تعلقات مادی  از  و  به وحدت  از کثرت  انسان در حرکت  کند که کمال 
 .یابد: بازگشت نفس از پراکندگی و غفلت به وحدت و حضوردرمان نیز در همین افق معنا می (. ۳47، ص ۸، ج 1۳۸2)ملاصدرا، 

در این چارچوب، اعمال معنوی مانند ذکر، عبادت، دعا و محبت الهی، صرفاً مناسک دینی نیستند، بلکه »فرآیندهای درمان وجودی«  
رساند. عبادت، انسجام  کند و به حضور در حقیقت الهی میآیند. ذکر، نفس را از پراکندگی ذهنی و تعلقات مادی رها میبه شمار می 

می  تقویت  را  نفس  میقوای  ایجاد  انسان هماهنگی  وجود  مختلف  مراتب  میان  و  و کند  وجودی  فقر  متوجه  را  انسان  دعا،  نماید. 
  .شودسازد. محبت الهی نیز در بالاترین مرتبه، موجب اتحاد جهت وجودی انسان با حقیقت مطلق میاش به مبدأ هستی میوابستگی 

در این معنا، غفلت (.  5۸7، ص  1۳60)ملاصدرا،    استانسان از غفلت    عامل »حیات قلب« و خروج  ،ذکر الهیاز دیدگاه ملاصدرا،  
 .نوعی بیماری وجودی و ذکر نوعی درمان وجودی است

  واحدی   مسیر  روحانی در   و  عقلی   خیالی،   بدنی، دهد که مراتب مختلف نفس شناسی صدرایی، درمان حقیقی زمانی رخ می از منظر انسان 
  اما .  شد  خواهد  هویت  بحران   و  پوچی  اضطراب،  دچار  انسان  شوند،   گسسته  هم  از  مراتب   این  اگر.  شوند  هماهنگ  الهی  حقیقت  سویبه 

 .یابدمی  تحقق  سلامت گردد، برقرار  وحدت آنها میان اگر

های روانی انسان معاصر، در حقیقت بحران  درمانی وجودی نیز فراهم کند. بسیاری از بحران ای برای روان تواند افق تازهاین نگاه، می 
رو، درمان آنها تنها با مداخلات دارویی کامل نخواهد شد، بلکه نیازمند بازسازی معنای زندگی و اند. از اینمعنا و گسست وجودی

 .جهت وجودی انسان است

تأکید می  نیز در نقد عقلانیت مدرن  با ساحت قدسی، دچار فروپاشی اخلاقی و معنوی  طه عبدالرحمن  انسان بدون پیوند  کند که 
(. این تحلیل، با نگرش صدرایی به درمان هماهنگ  74، ص  2012شود و هیچ نوع سلامت پایداری نخواهد داشت )طه عبدالرحمن،  می

 .داننداست؛ زیرا هر دو، سلامت را وابسته به نسبت انسان با حقیقت متعالی می

توان گفت که درمان در حکمت متعالیه، صرفاً بازگرداندن تعادل زیستی نیست، بلکه »بازگشت وجودی انسان به حقیقت  در نهایت، می
تر شود،  خویش« است. هرچه انسان از غفلت، پراکندگی و تعلقات صرف مادی فاصله بگیرد و به وحدت، حضور و قرب الهی نزدیک

 .تر خواهد بودتر و کاملفرآیند درمان عمیق
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این    .درمان = حرکت بازگشتی نفس از ضعف و پراکندگی وجودی به وحدت، شدت وجودی و قرب الهی،  بنابراین، در حکمت متعالیه
ای بنیادین در فلسفۀ وجود و الهیات انسان تبدیل برد و آنها را به مسئلهتلقی، سلامت و درمان را از سطح صرفاً پزشکی فراتر می 

 .کندمی
 

 «بندی نظریۀ »معنویتِ سلامتصورت ؛تحلیل نهایی

دهد که حکمت متعالیه ملاصدرا ظرفیت آن را دارد که مفهوم »سلامت« را از بنیان  تحلیل مجموع مباحث این پژوهش نشان می
شناسی سلامت فراتر ببرد. آنچه در این دستگاه فلسفی اهمیت بنیادین بازسازی کند و آن را از محدودۀ پزشکی زیستی و حتی روان 

شناختی، بلکه حقیقتی وجودی، ذو مراتب و در حال صیرورت  دارد، این است که انسان نه موجودی صرفاً جسمانی و نه صرفاً روان 
تواند صرفاً به »سلامت بدن« تقلیل یابد و نه حتی به »تعادل روانی« محدود شود؛ بلکه باید  رو، سلامت نیز نه می است. از همین

 .مثابه نحوۀ تحقق وجود انسان در مسیر کمال فهم گرددبه 

شود. برای  عنوان »یکی از ابعاد سلامت« تلقی می نگر معاصر، معنویت به های رایج سلامت، حتی در رویکردهای کلدر اغلب نظریه 
آوری و بهبود کیفیت زندگی  شناسی سلامت، معنویت عاملی برای کاهش اضطراب، افزایش تاب های روانمثال، در بسیاری از پژوهش 

شناسی مدرن باقی  هرچند این رویکرد در سطح تجربی سودمند است، اما همچنان در درون پارادایم انسان.  شوددر نظر گرفته می 
 . عنوان حقیقت بنیادین وجود انسانکند، نه به ماند؛ زیرا معنویت را در مقام »ابزار« یا »کارکرد روانی« تحلیل می می

صورت  متعالیه  حکمت  مقابل،  می در  ارائه  متفاوتی  کاملاً  بنیاد  بندی  بلکه  سلامت،  از  بخشی  نه  معنویت  دستگاه،  این  در  دهد. 
این وجود، حقیقتی سیال،  هستی و  نیست  او  انسان چیزی جز وجود  اصالت وجود، حقیقت  اساس اصل  بر  زیرا  است.  شناختی آن 

بنابراین، سلامت نیز باید بر حسب شدت و ضعف وجودی انسان  (.  ۳۸، ص  1، ج  1۳۸2تشکیکی و در حال اشتداد است )ملاصدرا،  
 .تعریف شود، نه صرفاً بر اساس کارکردهای جسمانی یا روانی

در این چارچوب، مفهوم »سلامت معنوی« دچار نوعی وارونگی مفهومی است؛ زیرا چنین تعبیری، سلامت را اصل و معنویت را وصفی  
:  های سلامت است. اما در حکمت متعالیه، نسبت میان این دو برعکس استکند. گویی معنویت تنها یکی از ساحت برای آن تلقی می 

 .ای از تحقق این حقیقتمعنویت حقیقت وجود انسان است و سلامت، نحوه 

کند؛ مفهومی که در آن، سلامت نه امری مستقل از معنویت،  رو، پژوهش حاضر مفهوم »معنویتِ سلامت« را پیشنهاد میاز همین
یافتن وجود و تقرب به  ای از شدت بلکه تجلی و ظهور مراتب معنوی وجود انسان است. در این تلقی، هر نوع سلامت حقیقی، نحوه

 : این بازتعریف، بر سه اصل بنیادین حکمت متعالیه استوار است. حقیقت الهی است

دهد حقیقت انسان در وجود اوست، نه در ماهیت یا ساختار زیستی وی. بر این اساس، سلامت  نخست، اصل اصالت وجود که نشان می
 .ای از بودن و تحقق وجودی است، نه صرفاً وضعیت فیزیولوژیک بدننیز نحوه 

بر اساس این اصل، سلامت نیز مفهومی طیفی و    . کند وجود دارای مراتب شدت و ضعف استدوم، اصل تشکیک وجود که بیان می 
تواند در سطحی از سلامت جسمانی قرار داشته باشد اما از نظر اخلاقی، عقلانی یا معنوی دچار ضعف تشکیکی خواهد بود. انسان می

ای عالی از سبب انسجام وجودی و قرب الهی، در مرتبهوجودی باشد. همچنین ممکن است انسانی درگیر بیماری جسمی باشد، اما به 
 . سلامت حقیقی قرار گیرد

بنابراین،  (. ۹، ص ۳، ج 1۳۸2سوم، اصل حرکت جوهری که بر اساس آن، حقیقت انسان در ذات خود در حال شدن است )ملاصدرا، 
سلامت نیز یک وضعیت ثابت و ایستا نیست، بلکه فرآیندی پویا از اشتداد وجودی است. انسان سالم کسی نیست که صرفاً فاقد  

 . سوی وحدت، تجرد و قرب الهی جهت یافته باشدبیماری باشد، بلکه کسی است که حرکت وجودی او به 

کند. بیماری دیگر صرفاً اختلال در عملکرد طبیعی بدن نیست، بلکه نوعی ضعف،  بر این مبنا، بیماری نیز معنایی متفاوت پیدا می 
پراکندگی یا توقف در حرکت وجودی انسان است. اضطراب، افسردگی، احساس پوچی و بحران هویت، از منظر حکمت متعالیه، صرفاً  

اند. ویکتور فرانکل نیز در تحلیل انسان  های گسست وجودی و انقطاع انسان از حقیقت خویش اختلالات روانی نیستند؛ بلکه نشانه 
افق این تحلیل، با تلقی صدرایی از بیماری وجودی هم،   شناختیداند، نه صرفاً اختلال روان معاصر، بحران اصلی را »خلأ معنا« می

 . است
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های کند. پزشکی جدید، هرچند در سطح تجربی و درمانگرایی پزشکی مدرن وارد می از سوی دیگر، این نظریه نقدی جدی بر تقلیل
های عمیق انسان معاصر  های معنایی و رنجگویی به بحران سبب غفلت از ابعاد وجودی انسان، در پاسخ زیستی بسیار موفق بوده، اما به 

کند که بحران سلامت در جهان جدید، تا حد زیادی ناشی از حذف امر قدسی از فهم  ناتوان مانده است. سید حسین نصر تأکید می
تواند بدیلی فلسفی برای این وضعیت فراهم آورد؛ زیرا در آن، انسان در نسبت با کل هستی حکمت متعالیه می .انسان و طبیعت است

 .شودو حقیقت الهی فهم می

 :  بر اساس این تحلیل، نظریۀ »معنویتِ سلامت« چند پیامد اساسی دارد

 بازسازی فلسفۀ سلامت -

شناختی به  های فلسفۀ سلامت است. در این چارچوب، سلامت از سطح پزشکی و روان ترین پیامد این نظریه، دگرگونی در بنیان مهم
ها یا تعادل روانی نیست، بلکه به معنای هماهنگی  یابد. سلامت دیگر صرفاً به معنای کارکرد طبیعی اندامشناختی ارتقا می سطح هستی

عنوان حقیقتی  ای از سازوکارهای زیستی، بلکه به عنوان مجموعهمراتب وجودی انسان در مسیر کمال است. این نگرش، انسان را نه به 
 .کندوجودی و متعالی تحلیل می

 درمانی وجودیتحول در روان - 

های روانی انسان معاصر، ریشه درمانی وجودی فراهم کند. بسیاری از بحرانای برای روان تواند افق تازهنظریۀ »معنویتِ سلامت« می 
شود، بلکه شامل  جهتی معنوی دارند. در این چارچوب، درمان تنها به کنترل علائم محدود نمیدر فقدان معنا، گسست وجودی و بی

بازسازی جهت وجودی انسان نیز خواهد بود. دعا، ذکر، عبادت، تفکر و محبت الهی، در اینجا نه صرفاً اعمال دینی، بلکه فرآیندهای 
 .شونددرمان وجودی محسوب می

 گرایی پزشکی مدرنتقلیل  نقد-

های جسمانی موفق بوده است، اما  دهد. هرچند پزشکی جدید در درمان بیماریاین نظریه، نقدی فلسفی بر پزشکی مدرن ارائه می 
دهد که بدون درک معنویت و  انسان را عمدتاً به بدن تقلیل داده و از حقیقت وجودی او غفلت کرده است. حکمت متعالیه نشان می 

   .نسبت انسان با حقیقت الهی، فهم کاملی از سلامت ممکن نخواهد بود

 گیری الهیات سلامت در جهان اسلام شکل -  

یکی دیگر از پیامدهای مهم این نظریه، امکان تأسیس »الهیات سلامت« بر مبنای فلسفه اسلامی است. در این الهیات، سلامت،  
ساز تولید تواند زمینه شوند. این امر می سوی خداوند تفسیر می رنج، بیماری و درمان، همگی در نسبت با حرکت وجودی انسان به 

 .ادبیات جدیدی در فلسفۀ پزشکی، اخلاق زیستی و الهیات معاصر اسلامی گردد

 نگر انسانگسترش الگوی کل -  

دهد که در آن، جسم، روان، عقل، اخلاق و معنویت، مراتب  نگری از انسان ارائه می سرانجام، نظریۀ »معنویتِ سلامت« الگوی کل
کند، حکمت متعالیه انسان را حقیقتی واحد  انگاری مدرن که میان ذهن و بدن شکاف ایجاد میاند. برخلاف دوگانه یک حقیقت واحد 

 . داند. سلامت نیز در این نگاه، نه سلامت بخشی از انسان، بلکه سلامت کل ساختار وجودی اوستو در حال حرکت می

برآیند نهایی این تحلیل آن است که در حکمت متعالیه، سلامت بدون معنویت قابل تصور نیست؛ زیرا معنویت همان حقیقت وجود  
این از  است.  میانسان  بهتر  و  دارد  بیشتری  فلسفی  دقت  معنوی«  »سلامت  به  نسبت  سلامت«  »معنویتِ  تعبیر  افق  رو،  تواند 

 :  توان گفتدر نتیجه، می  .شناختی و وجودشناختی حکمت متعالیه را بازتاب دهدانسان
سلامت در حکمت متعالیه، همان فرآیند اشتداد وجود انسان در مسیر وحدت، کمال و قرب الهی است؛ و معنویت، حقیقت و جهت  

 . شوددرونی این فرآیند محسوب می

 

 گیری نتیجه

شناختی محدود کرد. رویکردهای نوین با توان صرفاً به چارچوب زیستی یا روانپژوهش حاضر نشان داد که مفهوم سلامت را نمی 
ابعاد روانی، اجتماعی و معنوی، نگاه جامع  ارائه می افزودن  دانند، نه حقیقت  ها میچنان معنویت را یکی از مؤلفه دهند، اما همتری 

بنیادین سلامت. در حکمت متعالیه، سلامت امری وجودی است و به نحوۀ تحقق حقیقت انسان مرتبط است؛ انسان موجودی ذو 
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فرآیندی پویا در بستر حرکت   ،رسد، و سلامتت و قرب الهی مید، عقلانیّت آغاز و به تجرّمراتب و در حال حرکت است که از مادیّ
بر اساس این دیدگاه،  .تر استتر شود، سلامت او عمیق جوهری نفس است. هرچه وجود انسان به وحدت، تعادل و حضور الهی نزدیک

توانند انسان  شود. رنج و بیماری میبیماری تنها اختلال زیستی یا روانی نیست، بلکه ضعف وجودی و گسست از حقیقت محسوب می 
را از غفلت خارج کرده و به تأمل در حقیقت وجود وادارند. درمان نیز صرفاً رفع علائم نیست، بلکه فرآیندی برای بازگرداندن انسجام 

ذکر، عبادت، دعا، محبت الهی و خودآگاهی معنوی، بخشی از درمان وجودی  مانند  عواملی  گیری الهی انسان است.  وجودی و جهت
 .آیندبه شمار می

دهند که تعبیر رایج »سلامت معنوی« کافی نیست؛ در حکمت متعالیه، معنویت حقیقت وجود انسان و بنیان همه  ها نشان مییافته
تحقق تدریجی معنویت    ، دهد سلامت حقیقیسلامت است. بر این اساس، مفهوم »معنویتِ سلامت« پیشنهاد شد که نشان می   ، مراتب

در وجود انسان است و از مراتب جسمانی تا عقلانی و الهی امتداد دارد. انسان سالم کسی است که کل وجودش در مسیر واحدی 
 . سوی حقیقت و کمال الهی هماهنگ باشدبه 

شناسی و الهیات را در  ای که سلامت، معنویت، انسان ست؛ فلسفها  در نهایت، حکمت متعالیه ظرفیت بازسازی فلسفۀ سلامت را دارا
ویژه در  کند، به نگر و وجودی جدیدی برای فهم انسان و درمان او ارائه می یک منظومۀ واحد و منسجم ترکیب کرده و الگوی کل

 .های معنوی و روانی انسان معاصرمواجهه با بحران 
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